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  نسرين معروفی:  و پيشگفتار ازبرگردان

 ٢٠٢٢ اکتوبر ٢٧
  

 " می شويم نابوداي ونجات می دھيم  را خود يا ما ھمه"
  :شگفتار مترجميپ

گر در انسان جست و جوکه يک که امروز دنيای الکترونيک آنقدر وسعت پيدا کرده  خوانندگان ارجمند، با وجودی

 یدنيا، که به معلومات خود بيفزايد و يا اينجواب دريافت نمايد که بخواھد به حل موضوعات مدنظر خود  صورتی

ترجمه با وجود دسترسی شما به دنيای الکترونيک . را ياری نمايد وی تواند تا حدی زيادی  است که میالکترونيک

جھت روشن ساختن  ت مارکس و مارکسيسم است،ارتباط به نظرادر گذرانيد، چون  ًای را که بعدا از نظر می

 :پردازم به شناخت از مارکسيسم مصاحبه به صورت بسيار فشرده می

لمانی در اشناس و اقتصاددان   فيلسوف، جامعه  کارل مارکس مکتبی سياسی و اجتماعی است که توسط  مارکسيسم

مطالعات . تاس  دھندگان مھم به انديشه مارکسيسم بوده  نيز از شکل فردريش انگلس .ساخته شد قرن نوزدھم اواخر

 . استسوسياليسم علمی و اقتصاد سياسی ، مارکسيستیۀفلسف :اند از مارکسيستی، عبارت

ار است، بر اين باور استو   مارکس و انگلس بيان شدهۀنوشت »مانيفست کمونيست«اساس مارکسيسم، آن طور که در

در تغييرات اقتصادی،  مبارزات طبقاتی نقش است و  بوده طبقاتی مبارزه تاريخ که تاريخ جوامع، تا کنون، است

ھای   توليد، ساير پديدهۀگيرد که شکل شيو اين فرض را میوی . دکن  اجتماعی و سياسی سيستم را تحليل و نقد می

 یئھای فرھنگی، زيبا ھای حقوقی، سيستم ستمتر، نھادھای سياسی، سي  گسترده روابط اجتماعی از جمله اجتماعی

ھای اقتصادی مورد نياز  مارکسيسم شرايط مادی و فعاليت. دھد تحت تأثير قرار میرا ھا   شناسی و ايدئولوژی 

 .ندک   خاص تجزيه و تحليل میۀدر ھر جامع ھای اجتماعی پديده نيازھای مادی بشر را برای تأمين تأمين برای

 و  بورژوازی  ٔدو طبقه ً عمدتامايه داریدر کشور ھای پيشرفتۀ سردر دنيای حاضر که معلوم است،  طوری 

 از توسعه، با ی خاصۀدر يک مرحل ھستند که  مادی جامعهۀکنند نيروھای توليدپرولتاريا  .وجود دارند  پرولتاريا 

 که ديده می طوری. را رقم خواھد زد تاريخ ھای اين دو،  و کشمکشگيرند روابط توليد موجود در تضاد قرار می

جنگھای ، مداخلات و تحريم ھا و تجاوزاتشود شرايطی را که سياستھای فاجعه بار کشور ھای امپرياليسی توسط 

 انسان ليونيم صد ھا در حال حاضر يعنی افزايش قيمت مواد غذائی، انرژی شده است، که باعث بحراناقتصادی 

ليون انسان ھم اکنون در ي م٩٣طبق احصائيۀ داده شده . داده استقرار انسانی  ھایهفاجعناک خطردر موقعيت را 

 پس طبق .ليون انسان ديگر را به فقر مطلق سوق خواھد داديم صد ھافقر به سر می برند و ادامۀ شرايط بحران 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

به و عينی مردم در جامعه  ی و آماده شدن شرايط ذھن شرايط بحران مادی و حاد شدن تضاد ھای طبقاتیروند تاريخ،

مبارزاتی سازماندھی و  سياسی مردمی به فعاليتھای  پيشرو و مترقیيقين باعث خواھد شد تا احزاب و سازمانھای

  .تاريخ خاتمه بدھندوحشتناک  و به اين برحۀ خود آغاز نمايند

 Maddalena Celano - Julio Roldánمصاحبۀ مددلينا سلانو با خوليو رولدان جامعه شناس و فيلسوف 

07.September 2022  

               
  خوليو رولدان                مددلينا سلانو

.  ھستم، بدون ملت، بدون مرزيک انسان بی وطن  سال است که در تبعيد زندگانی می کنم و٣٠من  خوليو رولدان

 ھای ھويت، از   خود را از تلهاناتی را ميسر می سازد کهامکفرد يک ای است که به  العاده   خارقۀاين تجرب

  .گرائی، از افيون دين آزاد بسازد  اشتباھات ملی

  

 . شما بدانيم شغلیفت در زندگانی پيشر شروعخواھم در مورد  از ھمه میتراول: نا سلانويلددم

استاد چندين دانشگاه من .  گرفتيملمانا - ، دکترای فلسفه از دانشگاه برمن ھستم من يک جامعه شناس:خوليو رولدان

مقالات پژوھشی . م اه برمن، پوتسدام و ليبر برلين تدريس کرد در دانشگاه ھای ھامبورگ،م و بودلمانادر پرو و 

  .م اهرا به نشر سپردو ادبی   فلسفیسياسی، -تاريخی

ر حال من د.  می کنمانیلمان زندگ يک پناھجوی سياسی در ا به عنوان١٩٩٣و از سال م ه اشدتولد در پيرو من 

  . در دويچه وله ھستم مھمانحاضر يک مفسر سياسی و

  

M.C: در دانشگاه ھامبورگ تدريس می کنيد؟ ھمآيا در حال حاضر ھنوز   

J.R: ھيچ دانشگاه ديگریکار نمی کنم وھم در من ديگر در اين دانشگاه .  

  

M.C: ؟ سياسی روی آورديدھای تئوري افکار و چگونه به  

J.R: ۀ اين فرصت را داشتيم تا با برخی از روشنفکرانی که روی نظريدانشگاه بود و ما در آنجا در دوره ھای اول 

گوست کنت، اميل دورکيم، جی جی اف ھگل، ماکس وبر، کارل مارکس، فردريش انگلس، ھربرت اسياسی 

  کار روییاس جامعه شن با در نظر گرفتنکه اکثر آنھا یيعنی روشنفکران. کار می کردند، ملاقات کنيم مارکوزه

  .دادند  انجام میسياسیتئوری 

  

M.C:  ؟قرار دادندتأثير  را تحت که شمابودند   روشنفکرییسياس نابعمچه چيز ھا اولين  

J.R:پرخواننده ترين و مورد بحث ترين سال ھای  ذکر شد، به ويژه آثار مارکس و انگلس، روشنفکرانی که در بالا 

  .دوره کارشناسی دانشگاه بودند
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M.C:  در مورد مشروعيت دولت زياد  بسيارمريکای لاتين و ھم در خاورميانه،ا، ھم در ٧٠ و ۶٠در دھه ھای 

به ايفای نقش مترقی مريکای لاتين ا آيا دولت ملی در آيا ھنوز ھم خيلی ملی فکر می کنيد؟. کردندمی  تعمق ملی

  ادامه می دھد؟

J.R:اين مفھوم ھنوز ھم تا به امروز مورد . حث قرار گرفته است بسيار مورد ب ملت- مفھوم دولت درست است که

 طبقاتی ايفا می ۀدولت وجود دارد، نقشی مرکزی در جامع. من دولت را از ملت جدا می کنم. استفاده قرار می گيرد

 در ھای نئوليبرالی چيزی است که بھترين شواھد عليه استدلال. کند، مانند نظام سرمايه داری که امروز حاکم است

  . نشان داده شده استCOVID-19گيری   و ھمه٢٠٠٨ھای اخير با بحران مالی  سال

در مورد اول، بسياری از بانک ھا شکست خوردند و اين دولت بود که با تزريق پول تازه به آنھا، آنھا را از نابودی 

قبت ھای نه توسط سيستم مرادر مورد دوم، بحران سلامت توسط دولت مورد توجه قرار گرفت، اما . کامل نجات داد

 بلکه در مقاطع زمانی خاصی در سطح  نه تنھا در سطح سياسی و اجتماعی نقش دولتبنابراين. بھداشتی خصوصی

  . اقتصادی نيز محوری باقی می ماند

 و توسعه يافته است، در حال تکرار  ابداع بورژوازیۀ مفھومی که توسط طرفداران نظريدر مورد ملت، من معتقدم

 دست يابند و  ھمگون به عنوان يک کلآنھا پرچم ھای ملت را به اھتزاز درآوردند تا به انسجام اجتماعی. تاس

 .ھمزمان دولت را مرکزی بسازند

رمان بود، يک ايدئولوژی ارچه، زبان و فرھنگ برای ھمه يک ا تاريخ مشترک، قلمرو مشخص، اقتصاد يکپۀايد

  سيستماتيکی که اين ايده متولد ودر اروپا، جائ.  متفاوت است وشود میطوری ديگر ديده  واقعيت. محدود به آن

برآورده لازمی را که قبلأ تذکر رفت،  شرايط  ملتنآ  که  کشوری وجود ندارد که يک ملتی باشدشد، ھيچمند   نظام

 - مفھوم دولت ھم پردازان، سياستمداران، ھنوز بسياری از نظريه با اين حال.در ساير نقاط جھان حتی کمتر. کند

  .برند به کار میرا ملت 

  

M.C : ملی فکر می کنيد؟مفھومآيا ھنوز ھم به   

J.R : ناسيوناليسم در بسياری . ر تقابل می بينمدمن ناسيوناليسم را با انترناسيوناليسم انقلابی . گرا نيستممن يک ملی

 ۀاليسم حمايت می کنم که کشوری که تحت سلطمن فقط در صورتی از ناسيون. از موارد اساس فاشيسم است

به علاوه سوسياليسم و مبارزه می کند  امپرياليسم ۀاز سلط خود  برای آزادی و رھائی،امپرياليسم سرمايه داری است

  .من با آن مخالف ھستمھدف خود داشته باشد، در غير اين صورت را 

من برای . وطن آنھا استثمار است. بيگانه است ایرب کار لت شانم.  جھان، ملت و وطن ندارندپرولتاريا، فقرای

ًاتفاقا من کتابی به نام شھروندی . برای جھانی بدون مرز، برای يک زبان جھانی. جھانی مبارزه می کنمتابعيت 

 مردی بدون دولت، بدون.  می کنم و بی تابعيت ھستم سال است که در تبعيد زندگانی٣٠ من .نوشتم) ٢٠١۴(جھانی 

ھای ھويت، از اشتباھات  هدھد خود را از تل ای است که به فرد اجازه می العاده  خارقۀاين تجرب. ملت، بدون مرز

  .ی، از افيون دين رھا کندگرائ ملی

 

M.C :.شورش چه نقشی دارد؟  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

J.R: به .  می شودپديدار شورش انقلاب نيست، فقط شورشی است که به عنوان تلاشی نااميدانه برای اصلاح امور

ليس وپ را روی  متحده در تلاش است تا کامره ھا در ايالاتBlack Lives Mattersعنوان مثال، زمانی که جنبش 

. ًيعنی اساسا اصلاح طلب است.  بالای پوليسلوبه کنترشود  مربوط می قرار دھند، يک عمل انقلابی نيست، مگر

شورش ھا با يکديگر . ير سؤال می بردز مختلف ھمواره اخلاق و عدالت واقعيت موجود رااشکال شورش به 

 و  بودن اخلاقیھمگی به غير. برد فرا می خوانندن دھد به ی را که در آن رخ می آنھا دنيائۀمتفاوت ھستند، اما ھم

 . و در مورد فلسفه ھم ھمينطور بی عدالتی واقعيت موجود اشاره می کنند

کند تا به فلسفه ما را وادار می . دھد ل قرار میؤا اخلاق و عدالت جھانی را که در آن رشد می کند زير سۀفلسف

فلسفی طعم برگزيده  مقالات ۀتصادفی نيست که ھم.  می کنيم فکر کنيم و تجديد نظر کنيمواقعيتی که در آن زندگانی

، بيش از حد فلسفی است، زيرا ه انقلاب بيش از حد تئوریبو تعمق در قرن بيست و يکم، انديشيدن . بديعی دارند

» انقلاب«ی به آنچه در جھان رخ می دھد نگاه می کنيد، ديگر آن چيزی نيست که ادموند بورک يا مارکس آن را وقت

  .می ناميدند

 

C.M :اگزيستانسياليستی«ھای  در شيوه) طعم انقلابیبا (» شورش«کنيد که يک  آيا فکر می« ،a la Sartre 

oder Camus  ،تواند واقعی و ممکن باشد؟ ھنوز می الا سارتر يا کامو  

J.R:طرح عنوان ، شورش، انقلاب را به  بايد قيامًاولا. الات متعددی وجود دارد در سؤال طولانی شما ايده ھا و سؤ

 طبقاتی در يک جامعه ۀکه مبارز ھستند قطعی و زودگذریم ، آنھا مراحل، لحظات،ًثانيا. مرتبط درک کنيم ۀو برنام

 . استخلق و خوی مردمً ثالثا.  به آن می رسدمشخص

  يک اقدام موقت و گذراًاتقايدً اجتماعی نوعا )قيام(ش شور.  يا نارضايتی اجتماعی ھستندرامی نابه ھر حال، آنھا 

. کندھدايت نيست که اين شورش را  ھيچ سازمان سياسی در عين حال. نداردمشخص واضح وًاست که معمولا ھدف 

 تضادھای درون طبقات حاکم است که ۀ نتيجًاکثرا. أثير بيشتر استمنه و تاجتماعی با دا- شورش يک اقدام سياسی

. موضوع انقلاب متفاوت است. برای حل تناقضات درونی خود به اين نوع اقدامات حتی مسلحانه متوسل می شوند

دگرگونی زمانی اتفاق می افتد که شرايط عينی و ذھنی در درون جمعيت برای . اين تغيير کيفی در نظم غالب است

ی گفت که توسط يک سازمان شآنتونيو گرام. ما در دوران سرمايه داری صحبت می کنيم. جامعه فراھم شود

رای ايدئولوژی منظم سياسی، شاھزاده مدرن ھدايت می شود، که نفوذی ارگانيک بر جمعيت دارد و در عين حال دا

به کجا جھت يابی می کنند يت اين انقلابھا  نھا تا به وضوح پيش بينی کند که اين شورش ھا يا درو منسجمی است

ری را ثابت  انقلاب بزرگ پيروزمند در مرحله سرمايه دا۴ ۀسرانجام گروھی از رھبران انقلاب تجرب. می رسند

  ).١٩۴٩ ( ھاو چينی) ١٩١٧(، روس ھا )١٧٨٩ (، فرانسه)١۶٨٨- ١۶۴٢( انگليس می کنند،

 

M.C :مارکسيسم مرتبط است؟ادھای نظری پست ظم چگونه با پيشنھاين برداشت از شورش به عنوان نقض ن  

J.R:تاکتيک . مارکسيسم چيست، رويکردھای فلسفی، ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی آن چيستدانم پست   من نمی

 آنھا برای به دست گرفتن قدرت چيست؟ ھر انقلابی که ارزشش را داشته باشد، در مفھوم تراتيژیسآنھا چيست و 

 دولت که رنگونیس، رژيم نه تنھا سرنگونی يعنی .  حاکم استًلزوما متضمن گسست از نظم مستقرمارکسيستی 
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ال قبلی روشن ھمانطور که در سؤ! توھم استبه جز قدرت، ھمه چيز : به گفتۀ لنين. قدرت است رۀادمصھمان 

  . تا مارکسيسمنارشيسم ارتباط داردشورش بيشتر به ا ديم،کر

 

M.C :ی ئ  توده ثير تظاھراتًی عمدتا تحت تأمريکائاھای  جود می ترسند؟ ليبراليت موآيا مردم بيشتر از وضع

 که به عنوان دموکراتيک توصيف می کل نظام. کنند وق و بدھی صحبت می حقۀمملو از جوانانی ھستند که دربار

. ، طراحی شده استکه بتواند آنھا را ساکت کند  بلکه برای اينردانی از تظاھرات و مطالبات آنھاشود، نه برای قد

 منتشر شده، سرمايه داری و انقلاب است که  از شماجديدترين اثری که. موکراسی استو اين اساس نفرت از د

 که از طريق نقد فلسفی به عنوان يک نيروی ويرانگر نظام سرمايه داری را پيشنھاد می کنيدتفسيری انتقادی از 

 را که به استثنای اندک در علوم سياسی و به طور کلی در ی من مايلم مفھوم نقد فلسف. شودميانجی گری می 

 .ال ببرمماعی و انسانی يافت می شود، زير سؤعلوم اجت

J.R :لحاظ سرمايه داری ھد که از اجتماعی در جوامع توسعه يافته به ما اين امکان را می دات متعدداعتراض تجلی 

يعنی تضاد سرمايه و کار، يا تصاحب . امعه نبوده است که اين سيستم قادر به حل مشکل اساسی جتشخيص بدھيم

در برخی از جوامع، شرايط زندگی مادی اکثريت مردم به طور قابل توجھی . خصوصی در مقابل توليد اجتماعی

 انسانی، ۀچھر، سرمايه داری با ه کردکار دولت رفاه  در آنھای فکر می کنيم کهما به کشورھائ. بھبود يافته است

توسط جان که اساس جھت گيری ھای نظری توسط دولت ھای سوسيال دمکراتيک بر اينھا  که ری با قلبسرمايه دا

  .، انجام داده شد  تدوين شده بودمينور کينز

 اکثريت مردمتوسط آنھا می توانستند  بودند که کليدی  کهسطح سياسی، بورژوازی نتوانست به سه پرنسيپ خوددر 

 ھستند ی اصل٣اينھا . فکر می کنيم دموکراسی ما به برابری، آزادی و. تحقق ببخشدرا پشت سر خود داشته باشند، 

مشکل اين است که بورژوازی به اين . خواھد کردو رشد  جامعه به آنھا تکيه ،که به عنوان يک سيستم حکومتی

 عدالت وجود  در آنرد که به آن دمکراتيک گفته شود وھيچ کشوری در جھان وجود ندا. اصول خيانت کرده است

 .داشته باشد

مشکل يک دموکراتيک ترين کشورھا در  خلاصه. داردانسانی وجود برادری کمتر  نيز آزادی و عدالتعدم در 

سلب رفاه  قيمت اما به. سرمايه داری رفاه مادی نسبی را برای مردم به ارمغان آورده است. عميق وجود دارد

 جوامع از شر استرس رنج می برند و اين امر محصول خواسته ھا، اکثريت قريب به اتفاق جمعيت در اين. روانی

د زيرا اين مشکل منجر به افسردگی گسترده می شو.  در کار است و دستاوردعملکردتوانائی، وقت شناسی و 

 . خود پيدا کننددر زندگانیرا  فراتر از کار کارگران نمی توانند مفھوم

. آرزو وميل شده است، اما نه يک  کار، بيگانگی، تبديل به يک الزام تعھد.آنھا جذابيت زندگی را از دست داده اند

 جوامعی مردم در چنين. و رو به افزايش استشده  روانشناس و روانپزشک در اين جوامع بسيار زياد تقاضا بر

ه  جديدی کجامعۀ. استسرمايه داری نظامی است که در داخل در حال فروپاشی . دچار بيماری روانی ھستند

دان علوم اکثر نظريه پردازان، فيلسوفان، دانشمن.  می شود در حال حاضرھنوز واضح ديده نمی شودجايگزين آن

می تواند . گيرد، نمی بينند يا نمی خواھند ببينندکه در آن سيستم مورد بحث قرار ب را ی مشکلسياسی، جامعه شناسان

امانی ھای سيستم با توسل به انواع نظريه ھا يا مفاھيم راحت توجيه نابس. مالی باشدمنافع ايدئولوژيک يا مندی ه علاق

 .اما مشکلات اساسی نظام سرمايه داری نه تنھا پابرجاست، بلکه ھر روز حادتر می شود. تر است
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C.M : خود، سرمايه داری و انقلاب، به عنوان مثال از مارکوزه و فرومدر جديدترين اثرشما   Marcuse 

und Fromm نوان روابط  به ع(» عشق«پرابلم  سياسی ۀبرای من جالب بود که نظري. ی کنيد نقل قول م

مورد بررسی  سياسی فقط در حاشيه ۀ برنامتنھا به عنوان)  بنا داشتن و توجه به ديگرانبه ھمدردیمبنی انسانی 

 معاصر، ۀجامعی مانند روانکاوی فروم در کتاب ھائ. ، زيرا فکر می کنم در فروم موضوع مھمی استقرار گرفته

ھنر دوست داشتن، و داشتن و بودن، جنبه ای را درک می کند که بعدھا توسط نظريه پردازان معاصر مانند اکسل 

 عشق را اگر: "فروم می گويد.  تبعيد شدAxel Honneth und Nancy Fraser  ھانت و نانسی فريزر

در رابطه بين را عشق   به چه معنی است؟ ودر نظر بگيريم، کاری ۀتجرب، بلکه به عنوان نه به عنوان جنون 

بنابراين او نتيجه می گيرد که تمرين عشق مستلزم پيروی از منطقی است که با "  در عمل استفاده کنيمانسانھا

ما با مردم از طريق عشق به ھمان روشی رفتار نمی کنيم که با آنھا از طريق منطق . منطق سرمايه در تضاد است

 نفر ندانيم، بلکه ٢ خصوصی بين ۀاما اگر عشق را رابط. وامع سرمايه داری رفتار می کنيمتغييرات مشخص در ج

 منطقی متفاوت از روابط مبادله سرمايه داری بدانيم چه؟

R.J: ھربرت مارکوزه" من با"  eHerbert Marcus ۀفی در جامع وقتی او در مورد فروپاشی عاط،موافقم 

در  که "اريش فروم"در مورد . ه استو تمدن تحليل کردنسان يک بعدی  در ارا مصرفی صحبت می کند، وی آن

 در تحولات تاريخی جامعه را مورد بحث قرار می دھد، نام برديد، موضوع عشق، انواع عشقی که شما کتاب ھائ

و بالاتر از ھمه به ًاين مفھوم مستقيما با روند تاريخی جامعه، به روابط اقتصادی، با فرھنگ . وضعيت مشابھی دارد

 می کنيم، يافتن عشق ساده، ستمی که ما در آن زندگانیدر سي.  روانشناختی انسان به طور خاص مرتبط استۀجنب

 . وجود داشته باشدءيک استثناخودانگيخته، پاک و صميمانه بسيار دشوار است، فقط می تواند به عنوان 

ود در جھتی که دغام موقت با يکديگر و سپس بازيابی فرديت خ به اعتماد، امبادله عشق با عشق، اعتماد ۀمفکور

 عشق برای  در آنھا کهين است که ما از ھزاران سالی دليل اصلی ا. العاده است ، فوق درک کرده"دلرالفرد ا"

ه تفاق مورد استفاده قرار گرفت اای در برابر ناراحتی اکثريت قريب به  گيری و لذت بردن عده  ل، قدرت، باجوکنتر

تمرين عشق با آزادی کامل در جامعه ای طبقاتی، جنسيتی، جنسيتی و مردسالار مانند سرمايه داری بسيار . ايم

 . دشوار است

 با شود که در ارتباط متوسل میشود، به تصاوير  شود، جنسی می سازی می ًدر اين نوع جامعه، عشق کاملا تجاری

 کرده میکار يعنی سرمايه داری سليقه نظم مستقر ذوق وليغات به ی که با تبئھا ، به چھرهھستندرايج نظم فرھنگی 

  .شود

 

M.C :مارکس در رابطه به Grundrisse von communism  درخطوط کلی کمونيسم از نظر ھمزيستی انسانی

.  می کنداشاره» وجود مشترک در جھان«يا » حساسيت مشترک«لمانی به که در ادرجامعه صحبت می کند 

 به اين معنا که وقتی . نابود شود، فکر می کندآن روابط تجاری که بايد توسط کمونيسم چيزی بهًمارکس دائما 

مارکس . سعی می کند بفھمد چگونه روابط تجاری جايگزين روابط اجتماعی شده است، به کمونيسم فکر می کند

ترين سطوح آن  را در عميق بخواھيم پروژه مارکس ماکنم اگر فکر می. سعی می کند بفھمد چه بر سر ما آمده است

ست که  و جای تعجب نيھای زندگانی است کند، شيوه به آن فکر میدرک کنيم، بايد درک کنيم که آنچه او 

  . می کند صحبت مارکسيسم از شيوه ھای زندگانی
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Rosa Luxemburg , "جنی مارکس"يا و  "الکساندرا کولونتای"، "زا لوکزامبورگور"آثار  اگرکسی

ollontai oder Jenny MarxAlexandra K ،که به عنوان روابط مبتنی ( که عشق  می بيندرا بخواند

 حرف ھای زيادی برای  نھفته است و در مورد اشکال زندگانیدر تئوری کمونيسم) درک می شود" مراقبت"بر 

 .گفتن دارد

نابراين صحبت از ب. روابط مبادله خارج از جامعه آغاز می شودکه  اين  می گويدGrundrisseمارکس در 

مستلزم ارجاع به ايده ھای اصلی سنت ) مراقبت از جامعه و روابط انسانی" (درمان"کمونيسم به عنوان يک 

 لتوسرھا ً مثلا ا- بگويد ممکن است کسی  . مراقبت از انسان بازمی گردد مارکس بهنظر کمونيستی است که به

Althusser * گرايانه است  که اين خيلی انسان. 

 و ھنگامی که مارکس را ساکت می کند، خود را در برابر قانون جامعه، طبقات Grundrisseمطالعۀ  م ھنگا

 که در لۀ اشکال زندگیأ با مسً کاملا بر مارکسکمونيسم بنابراين. تصادی منچستر می بيندواقعيت ھای سياسی و اق

 ۀ ريشه در تجربعکسه  بًه نيست، کاملانه يا عاشقانال ساده لوحااين يک سؤ. کنيم مرتبط است  زندگانی میآن

را در قالب مادی تصور ) alma mundi (توانيم روح دنيا يعنی آيا می. اردعينی افراد واقعی در دنيای واقعی د

ی بخش  با اين گره مشکل ساز الھيات رھائمريکای لاتيناکنيم؟ چرا بايد اين مشکل را به خداشناسی بسپاريم؟ آيا 

 مواجه شده است؟

J.R:مان سانھ مارکس انسان به موضوع اصلی و مرکزی. ويسی کرديد موافقم بله، من با آنچه از مارکس رون 

علاوه بر . "ھلاک می شويمفنا  يا ھمه دھيم و خود ما را نجات می ما ھمه".  ماست مربوطیانسان ھمه چيز. است

 بسيار فراتر می رود و می يرون داده شده استب ١٩۴۴  که نوشته ھای اقتصادی و فلسفی ه استنادب مارکس اين،

 آينده است، که ۀاين يکی از وظايف بزرگ جامع."  و طبيعت را انسانی کنيمما بايد انسان را طبيعی بسازيم: "يدگو

 به او ًبراجاز خود بيگانه شده است، انسانيت به عنوان مسلط ً خود بايد ھمان بورژوازی را که کاملا ۀبه نوب

وجود  مريکای لاتين بسيار کمً که اتفاقا امروز در ايات رھائی بخشدر مورد الھ.  را پس داداش انسانی وضعيت

 با خواسته ھای انجام بدھند، که کليسای کاتوليک  داخلدراتی را  اصلاح تای بود تلاشبه اين ترتيب يکدارد، 

 .باشدجمعيت نيازمند که ھنوز به اين نھاد اعتقاد داشتند، مطابقت بيشتری داشته 

  می خواھمدر خاتمه.  و رسوا ھستند کليساھا، فرقه ھا، پروتستان ھا در اين قاره بدنامبا وجود اين تلاش، پيشروی

 نقدھای ۀھم: هبيش چنين استدلال کرد کم وThe Jewish Questionيھود  لۀأوی در مس. مارکس را تفسير کنم

منوعيت آن، بلکه تغيير پايه  نه می مردم باقی می ماند و ھدففيون اۀدين ماد. سياسی با انتقاد از دين آغاز می شود

  .استمداوم ی است که آن را ايجاد می کند و در عين حال انتقاد ھائ

  Capitalismo_y_ Revolutionدانلود کتاب 
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*Louis Althusser (1918-1990) war einer der einflussreichsten marxistischen Theoretiker 
des 20. Jahrhunderts. 

Italienische Version: Intervista a Julio Roldán: sociologo, docente e dottore in 
filosofia del l'Università di Brema, Germania 

  


